
 معنی واژه در متن

 . آبیِ سیر )پررنگ(3     . سیر و گرسنه           2.سیر و پیاز        1     سیر:

 . در دم کارش را تمام کرد )لحظه(3. دم نزن: )حرف نزن(        2. دم و بازدم        1     دم: 

 دارد: فعل غیراسنادی(. او در خانه است )وجود 2(         . هوا سرد است )فعل اسنادی1  است: 

 . خدا بود اما در میان ما نبود )فعل غیراسنادی(2. کودک شاد بود. )فعل اسنادی(      1بود:     

 . به گرمابه شد )رفت: فعل غیر اسنادی(2       . هوا سرد شد )فعل اسنادی(    1   شد: 

 . چون به خانه رسید، کسی را ندید )وقتی(  2(     . چون گل زیباست )ادات تشبیه1  چون:

 .رفت چون خسته بود )زیرا( 3        

 . ثروت )گذشته( دولت فقر به من ارزانی دار2.خوشبختی)گذشته( در دولت به رخم بگشادی 1دولت: 

 . هیئت وزیران )امروز(3        

 

 تبدیل واج الف به یمُمال: 

 حیمزاح: مز          ح   یسلاح: سل            م یهلام: هل         می    یاسلامی: اسل

 

 صفت عالی/ برترین

 در صورتی نقش وابستۀ پیشین / صفت برترین / صفت عالی را دارد که:

 و توضیح هسته باشد .پیش از هسته قرار گرفته باشد1

 . کسره نگرفته باشد2

 افراد است داناترینِدوستِ تو،  بهترین

 ص.برترین           مسند  

 دوست که کسره گرفته است، هسته است پس بهترین وابستۀ پیشین آن است



                         داناترین که خودش کسره گرفته است، هسته است و نصفت برترین نیست.

 خواهم.را میبهترین 

 

 گیرد، خودش هسته استالیه جمع میوقتی مضاف

 هاقصه نیکوترینِ                   قصه نیکوترین     

 الیهمضاف     هسته          هسته         صفت برترین  

 

 سال نهم(استفهام/ پرسش انکاری )

 پرسیدداند اما باز می.گوینده پاسخ سؤال را می1

 . پاسخ سؤال منفی است2

 . هدف پرسشگر، تأکید است.3

 علم کند به عالم شهدای کربلا را؟به جز علی که آرد پسری ابوالعجایب/ که 

 به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من / چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا؟

 دانستهها را میشهریار، پاسخ این پرسش.1

 کسها منفی است: هیچ. پاسخ این پرسش2

 ها را مطرح کرده است.. شهریار برای تأکید بر موضوع این پرسش3

 

 )دورۀ اول(   کنداضافه    فک: جدایی     ترکیب اضافی را از هم جدا میرای فک 

 الیه    اسم + اسم   ترکیب اضافی: هسته / مضاف + ـِ + مضاف

 درِ کلاس    قلبِ من  چشمِ تو     گلِ باغ      دوستِ من     راهِ شیراز       دلِ او      کشورِ آنها



کنـد یعنـی جـدا    الیـه را فـک مـی   نشـیند و بـین مضـاف و مضـاف    مـی . وسـ  ایـن ترکیـب    1رای فک اضـافه  

 کند.می

 دهد.    الیه را تغییر می. جای مضاف و مضاف2                   

 کلاس را در )درِ کلاس(         مرا قلب )قلبِ من(    ترا چشم )چشمِ تو(    باغ را گل )گلِ باغ(

ــیراز را ر   ــن(       ش ــتِ م ــن را دوســت )دوس ــورِ  م ــور )کش ــا را کش ــیراز(      او را دل )دلِ او(    آنه اه )راهِ ش

 آنها(

  بالا آمد دریا را آبتویی.       مرا امیداز دست رفت.     آنها را کشوراز دست برفت.          او را دل

 

 رای حرف اضافه:

 او را گفتم: به او گفتم    را به معنای حرف اضافۀ به

 با چشم ادب به پدر نگاه کن      را: حرف اضافه به معنای به  با چشم ادب نگر پدر را 

 

 ترکیب وصفی مقلوب: 

ِـ + صـفت بیـانی    مـردِ نیـک   مـردِ پیـر  رنـگِ آبـی   رودِ سـفید  رودِ               ترکیب وصفی: هسـته / موصـوف + 

 سرخ

 شود. جای صفت و موصوف عوض می1ترکیب وصفی مقلوب:     

 شود.. کسرۀ بین صفت و موصوف حذف می2                               

کــلاه: رنگ)رنــگِ آبــی(  ســفیدرود )رودِ ســفید(     کــ  مــرد )مــردِ نیــک(    پیرمرد)مــردِ پیــر(    آبــی نیــک

 ک کلاهِ

د    دیگــر خانــه) خانــۀ گــرم(    ســردخانه    ســرخروبخــت )بخــتِ ســیاه(   بهــروز )روزِ بــه(         گــرمســیاه

 روز

 دوست )دوستِ دیرینه(دیرینه



 

 ترکیب اضافی مقلوب:

ــاف    ــته + ـِ + مض ــران  هس ــم      ای ــم + اس ــه   اس ــاه(      الی ــتِ م ــدخت )دخ ــران(     ماه ــرزمینِ ای ــین )س زم

 شاهدخت

 دختغمخانه )خانۀ غم(    پری

 

 )سال دهم( حذف به قرینه لفظی و معنوی

 شود.میواژه یا واژگانی از جمله حذف  برای جلوگیری از تکرار،

 و نومیدی را در امید  امید را در نومیدی بسته دان

 (و لفظ آن در جملۀ قبلی وجود دارد برای جلوگیری از تکرار حذف شده است «بسته دان»)

 وجود دارد. یقبلی یا بعدحذف شده در جملۀ تماً در حذف به قرینۀ لفظی، واژه یا واژگان *ح

ار حــذف شــده و در خیابــان دیــدم و بعــدش مــریم را.  )در خیابــان دیــدم( بــرای جلــوگیری از تکــر  ســعید را

 گوییم حذف به قرینۀ لفظی.به این نوع حذف می ،قبلی آمده بود ها در جملۀچون لفظ این واژه

 حذف به قرینۀ معنوی:

حـذف شـده از معنـی جملـه،     به علت پرکاربرد بودن، آشنا بودن ذهن همه بـا موضـوع یـا آشـکار بـودن ان ـه       

   شوند.هایی حذف مییا واژ واژه

 شود(       تولدت مبارک )باشد(            دو دو تا چهار تا )میکنم(          به نام خدا )آغاز می

بـه  )خوشـمزه اسـت(     آه  )نـاراحتم(     آخ )دردم     . بـه هـا حـذف بـه قرینـۀ معنـوی دارنـد      همۀ شـبه جملـه  

 کنم به من توجه کن(    اَه )بدم آمد(  زهرا  )زهرا تو را صدا میآمد(    

 دهد.بسیار رخ می «به / بهتر»بعد از واژۀ  به قرینۀ معنوی،« است»*حذف فعل 

)اسـت( بـه قرینـۀ معنـوی حـذف شـده اسـت. از معنـای جملـه پـی بـردیم کـه               تلاش بیهوده بِـه از خفتگـی  

 ای حذف شده است.چه واژه



 فعل است به قرینۀ معنوی حذف شده است.    از آن به که ببندی و نپاییعهد نابستن 

 

 )سال دهم( مسند

 هستم، بود، شد، گشت، گردید، باد، باشد(هستی، .حالت و اسم و شغل با فعل اسنادی )است، نیست، هستند، 1

 بود    شادهستم      او معلم باد      من  بارکهوا سرد شد      تولدت م

 دقت کنید: دهد()کار انجام میو غیراسنادی دهد()کار انجام نمی معنایی فعل اسنادی*به تفاوت 

 باش، است و بود به معنای وجو داشتن  اسنادی نیست    همین جا باش     باش: فعل غیر اسنادی

 شد به معنای رفتن، اسنادی نیست                            به گرمابه شدیم    

 عنای چرخیدن اسنادی نیست.         پلیس شهر را گشتگردید و گشت به م

 است)ابریشمی(از ابریشمپارچه    ( یهستم )فکر در فکرمن   هستم )تهرانی(   از تهران. مسند متممی     من 2

 تهران: متمم    از تهران: مسند متممی        

  :. مسند با فعل چهار جزئی3

  اگر گذرا به مفعول شود، دیگر اسنادی نیست. فعل گذرا به مسند

 فعل چهارجزئی گذرا به مفعول و مسند: کرد، گردانید، کنند

 د: فعل غیر اسنادیید: فعل غیر اسنادی      گردید: فعل اسنادی    گردانشد: فعل اسنادی       کرد، کُنَ

 کرد. بازاست        او در را  بازدر     کند / گرداند        کرد/ می سردشد      باران هوا را  سردهوا 

 .کرد پرباررا  روز من آموختن

 گروه مفعولی    مسند    فعل غیراسنادی  نهاد       

 ، صدا زدن، دیدنجزئی: نامیدن، دانستن، یافتن، خواندن4. مسند با فعل 4

 است علینام کودک         نامید. علیمادر کودک را 

 است دشوار آموزاندانند.         این مبحث برای دانشدشوار می آموزان این مبحث رادانش



 است اهل فضلیافت.                  به نظر وزیر، ناصرخسرو اهل فضل وزیر ناصرخسرو را 

 است     عزیز زند                 مادربزرگ صدا میعزیز نوه مادربزرگش را 

 است. ای دیگرگونهبینند.        در نظر نوجوانان، مسائل می ای دیگرگونهنوجوانان مسائل را 

 

 تفاوت مسند و قید

 شود..قید، توضیح اضافه و  قابل حذف است برخلاف مسند که با حذف آن جمله ناقص می1

 آموختند.         دانش آموزان، مبحث را آموختند. سختآموزان مبحث را دانش

 قید                           

 دیدند. سختآموزان به علت تابش نور در تخته، مطالب را دانش

 قید                                                              

 شد. سرد خیلیامروز هوا 

 مسند قید              

 شمارش اجزای جمله:

هـا عـلاوه بـر نهـاد و فعـل بـه جـزء دیگـری نیـز          جزء )نهاد و فعـل( دارد.  بعضـی از جملـه    2هر جملۀ حداقل 

 .     مفعول / مسند / متمم اجبارینیاز دارند مانند 

شــوند ماننــد نهــاد، فعــل، مفعــول، مســند و هــای اصــلی شــمرده مــیدر شــمارش اجــزای جملــه فقــ  نقــش

 متمم اجباری نه اختیاری.

ــه ــمارش جمل ــا، وابســتهدر ش ــی، پرسشــی،   ه ــاره، تعجب ــای پیشین)صــفت اش ــرین،  ه ــبهم، برت ــی، م شمارش

ــز( و پسین)مضــاف ــد و نقــش شــاخص و ممی ــانی( ، قی ــدل، تکــرار(  الیهــو صــفت بی هــای تبعــی )معطــوف، ب

 شوند.شمرده نمی

 

 آمد، رفت، خوابید، نشست، ایستاد، جوشید، رقصید های دو جزئیفعل جمله



 باداست، بود، شد، گشت، گردید، باشد،  گذرا به مسند های سه جزئیفعل جمله

 دید خورد، نوشید، پوشید، شنید، گذرا به مفعول

 نگریست، جنگید، ترسید، پرهیز کرد، مکالمه کرد، گذرا به متمم

ــه ــل جملـــ ــای فعـــ هـــ

 چهارجزئی

  گذرا به مفعول و مفعول

 ، یاد دادداد گذرا به مفعول و متمم

 نامید، یافت، دانست، دید، صدا زد، گذرا به مفعول و مسند

 گفت به متمم و مسندگذرا 

 او فقرا را لباس پوشاند

 مادر کودکش را شیر داد.

 مادر به کودکش شیر داد

 معلم به شاگردش درس را یاد داد.

 مادر فرزندش را سعید نامید.

 ناصرخسرو وزیر را صاحب فضل یافت.

 دانم.من این کار را زشت می

 عاشق، معشوق را زیبا دید.

 .زنداو دخترش را عسل صدا می

 گوید. او به مادربزرگش عزیز می

 

 )سال دهم(   رقص/ جهش/ پرش ضمیر

شـود یعنـی بـه واژۀ دیگـری     ضمیر متصل از جـای خـود بـه جـای دیگـری منتقـل مـی        برای رعایت وزن شعر،

 چسبد.می

را در شــعر بیابیــد بــه جــای آن  )ـــم، ـَت، ـَش، مــان، تــان و شــان(    روش تشــخیص: ضــمیر پیوســته/ متصل

ضمیر جدا بگذارید و بـه معنـای جملـه دقـت کنیـد. اگـر معنـا درسـت بـود، جهـش ضـمیر نـداریم ولـی اگـر               



چسـبانیم و  هـای دیگـر مـی   معنی شـد جهـش ضـمیر صـورت گرفتـه اسـت. حـال ضـمیر را بـه واژه         جمله، بی

 کنیم تا مشخص شود به کجا تعلق دارد.امتحان می

                                   رسد تعشق به فریاد«قرآن ز بر بخوانی در چهارده روایت /گر خود به سان حافظ سد به فریادر تعشق»حافظ *

 دهدمعنی میبرسد، فریاد تو  عشق به       دهدمعنی نمی« عشق تو»

             مبا ذلت مران             / که صورت نبدد دری دیگرم     مذلت مران از در *خدایا به

 با ذلت از در  مرانمرا خدایا          دهدمعنی نمیمران  «درِ من» خدایا از

                    مدارددارد نسیم جعد گیسویت       مدام مست میمست می ممدام*

           دهدمعنی نمی« مدامِ من»

          کند هر شب فریب چشم جادویتمی مخراب*

 مکندفریب چشم جادویت هر شب خراب می دهد       کند معنی نمیمی« خرابِ من»

                              از شکر خالی مباد تشکر ز منقار       منقار تمبادا خالی ا*

 از شکر خالی نباشد« منقار تو»          دهدمعنی نمی« خالیِ تو»

 به شمشیر مزنیمی             مشمشیرزنی به عنان مپیچ که گر می*

 زنیدهد           تو مرا به شمشیر میمعنی نمی« شمشیر من»زنی می

 مدهان و لبت کامران کنند       دهان و لبت کامران کنند        ماگفتم کی*

 دهد         کی مرا کامران کنیمعنی نمی«  کی ِ من»

 افتاد چون دو قطره اشک از نظر من   * عشقم چنان ربود که دنیا و آخرت   

 

 

 

 



 

 

 

 جملۀ ساده و مرکب )سال دهم(

 . جملۀ مستقل ساده )یک فعل دارد(1 جملۀ مستقل:

 . جملۀ مستقل غیرساده/ مرکب )حداقل دو فعل دارد(2                 

 

 جملۀ مستقل: آمد     غذا خوردیم       کتاب را خواندم         با زهرا صحبت کردم 

 جملۀ مرکب: آمدم تا ببینمت       خواندم که بدانم            رفتم چون خسته بودم

 

 شود. استفاده از پیوند وابسته ساز باعث پیوستگی دو جمله به هم می

 زیرا، اگر، با اینکه، تا اینکه، علی رغمِکه، تا، چون، ساز: پیوندهای وابسته

 

 جملۀ وابسته/ پیرو+ ساز پیوند وابسته. جملۀ هسته/ پایه + 1جملۀ مرکب = 

 + جملۀ هسته / پایه جملۀ وابسته / پیرو+ ساز پیوند وابسته. 2                  

 

 جملۀ وابسته / پیرو است.حتماً جملۀ بعد از پیوند وابسته ساز، 

 

 باغ و گلستانم آرزوست که بنمای رخ مرکب:جملۀ 

 هسته/پایه       جملۀ وابسته / پیرو               

 ان چهرۀ مشعشع تابانم آرزوستک، برون آ دمی ز ابر



 جملۀ هسته/ پایه       جملۀ وابسته / پیرو

 آنم آرزوست، نشودیافت می کهآن 

 وابسته/ پیرو     هسته/ پایه        

 مبتلای عشقمکه  دریاب

 هسته        وابسته

 بی ارگی او را دیدندچو              گری زبان کشیدنددر چاره         دیدند چوبی ارگی ورا 

 جملۀ وابسته/ پیرو              جملۀ هسته / پایه

 ز کعبه گشاده گردد این درک      سرگفتند به اتفاق یک

 وابسته / پیروجملۀ هسته / پایه               جملۀ 

 دل اسیر دارد که دانست

 هسته             وابسته

 رنگ بمیریمبی که تر از آنیمبیآ

 هسته / پایه         وابسته / پیرو

 

 و   یا     اما    ولی / ولیک/ لیکن/ ولیکن /    پایه ساز: پیوندهای هم

 محمل آراستو  اشتر طلبید دو جملۀ ساده:

 جملۀ ساده     جملۀ ساده                  

 کن استراحتیا  به خانه بیا

 جملۀ ساده     جملۀ ساده

 ادامه دادم. ولی خسته بودم

 جملۀ ساد         جملۀ ساده



 

 )سال دهم( ها:دو تلفظی

 تلفظ کرد:به دو شکل  را توان آنکه می استو یک شکل نوشتاری  با یک معنا، یک واژۀ های دوتلفظیواژه

 Ruzegar - Ruzgar روزگار ـ روزِگار. با حرکت ـِ ، ـَ ، ـُ               2. با حرکت سکون                       1

 کارگر ـ کارِگرآسمان ـ آسمِان     مهربان ـ مهرَبان     آموزگار ـ آموزِگار        آشکار ـ آشکِار      

 آشنا ـ آشِنا        استوار ـ استُوار      جاودان ـ جاوِدان      سازگار ـ سازِگار   کردگار ـ کردِگار      

 آبرو ـ آبِرو

 های بالا یکسان است اما دو شکل تلفظ دارند.معنی واژه

 . رو   زِ   گار2. روز   گار      1شوند: های دوتلفظی به دو شکل بخش میواژه

 های دوتلفظی اشتباه نکنیم:تشخیص واژه هایی که باید دقت کنیم تا درنکته

در زبان عربی یا ـَ و در زبان فارسی با ـِ  مثلاً بَلاغت یا بِلاغت دوتلفظی نیست.واژه باید فارسی باشد نه عربی  .1

 شوند.تلفظ می

 راهشَ درست است و راهِش نادرست .. تلفظ دوم نباید غل  باشد مثل چشِم که تلفظ درست آن چشَم است2

 زَمین درست، زِمین نادرست

  بدکاره ـبدکار آخَر )دیگر( ـ آخِر )پایان(  فِراق )جدایی( ـ فَراغ )آسودگی(    . نباید دو واژۀ متفاوت باشند مثلاً 3

  مَلکَ )فرشته( ـ ملُک )قلمرو( ـ مِلک )زمین، دارایی(  کِرم )حشره خزنده( ـ کِرمِ )پماد(صِلاح ـ سَلاح   

 دوتلفظی نیستند.

 

 )سال دهم( تحول معنایی واژه در گذر زمان:

 د را حفظ کند: مادر، نور، آب و ... امروز همان معنایی را دارند که هزار سال پیش داشتند..معنای گذشتۀ خو1

 ( تحول معنایی. معنای گذشته را از دست بدهد و معنای جدید بگیرد )2

 وزیران در گذشته به معنای ثروت بوده و امروز به معنای هیئت



 گوشوخ در گذشته به معنای چرک و امروز بذلهمعنای شوخ در گذر زمان تغییر کرده؛ 

 و امروز گشودن است باز کردن در گذشته به معنای شستنمعنای باز کردن در گذر زمان تغییر کرده؛ 

 سنادی گشتنو امروز به معنای فعل ا به معنای رفتن در گذشته شدنمعنای شدن در گذر زمان تغییر کرده؛ 

 هواییسفینه در گذشته به معنای کتاب شعر و امروز کشتی

 کثیف در گذشته به معنای متراکم و امروز ناپاک

 متواری در گذشته به معنای پنهان و امروز فراری

 دستور در گذشته به معنای وزیر و امروز امر / فرمایش

 هیکلرعنا در گذشته به معنای دیوانه و امروز به معنای خوش

 کنیمرقیب در گذشته به معنای مراقب بوده اما امروز به معنای حریف یا کسی که با آن رقابت می

 است. شک و تردیدشاید در گذشته فعل بوده به معنای شایسته است و امروز قید 

 . ضمن حفظ معنای گذشته، معنای جدید گرفته:3

 آشپزخانهای در امروز: وسیله   یخ ال: یخ ال طبیعی    

 سپر: وسیلۀ دفاع در جنگ    امروز: سپر ماشین

 رکاب اسب                      رکاب دوچرخه، رکاب لباس

 . معنا از زبان حذف شده:4

 ، دستار، سوفاربرگستوان، آزفنداک

 

 انواع ک:

 کاف شباهت: ماهک )شبیه ماه(، پشمک )شبیه پشم(، عروسک )شبیه عروس(

 داشتنی( دخترک )دختر دوست داشتنی(دوست داشتنی(، بابک )بابای دوستتحبیب: مامک ) مادر 

 ، پیامک، شهرکتصغیر: خورجینک )خورجین کوچک(، شاخک )شاخ کوچک( آزمونک )آزمون کوچک(، اتاقک



 تحقیر: مردک، زنک

 

 بدل )یازدهم(

 شود.   های اصلی نیست و جزء ارکان جمله شمرده نمی. جزء نقش1 

 ح اضافه است. توضی2       

 . قابل حذف است3       

 آید پس امکان ندارد جمله با بدل آغاز شود.. نقش تَبَعی است یعنی یه دنبال نقش دیگری می4       

 گیرد.. معمولاً بین دو ویرگول قرار می5       

 . بدل با نقش پیش از خود، یکی است یعنی هر دو کلمه به یک نفر اشاره دارند.6       

 توان بدل را با نقش پیش از آن جا به جا کرد.. می7       

 م گفتمخودتواند در نقش بدل قرار بگیرد. من  . خود می8       

 امروز مرخصی است.     خانم نوربخش همان مسئول پایۀ یازدهم است. پایۀ یازدهم، مسئول، نوربخش خانم

 گروه نهادی         گروه بدلی از نهاد

 

 ، امروز مرخصی است.خانم نوربخش، ۀ یازدهممسئول پای

 گروه نهادی               بدل

 

 های مکرر شما شکایت دارم.فارسی شما، از مطالعۀ کم شما و غیبت دبیرمن، 

 بدل     

 

 ، مدعی کسب مقام اول المپیک هستم.زهرا صمدیمن، 



 بدل         

 عموی من، همان روشنک است. ، دیروز پرواز کرد.       دخترروشنکدختر عموی من، 

 

 

 )سال دهم( مَجاز: یعنی یک واژه با اجازه جای واژۀ دیگری بنشیند.

 (مثل لیوان و آب درون لیوان گذشته، آیند، جزء، کل، محل قرار گیری )ظرف و مظروف

 من اجازه ندارم بگوییم میز، منظورم صندلی باشد.

 کند زیرا پیشانی جزئی از سر است.پیشانی ام درد میکند در حالی که اجازه دارم بگویم سرم درد می

 اجازه دارم بگوییم چوب به جای میز، مبل، تخت، ویترین زیرا این وسایل از جنس چوب هستند.

 کنند.اجازه دارم بگویم، شهر به استقبال قهرمان رفت زیرا مردم در شهر زندگی می

 از دستم هست. اجازه دارم بگویم دستم را بریدم زیرا انگشتم جزئی

 اجازه دارم بگویم سرم را رنگ کردم زیرا مو جزئی از سر است.

 .گیردقرار میاجازه دارم بگویم دو لیوان خوردم زیرا نوشیدنی در لیوان 

 اجازه دارم به دانشجوی پزشکی بگویم خانم دکتر زیرا در آینده پزشک خواهد شد.

 شته آب انگور بوده است.اجازه دارم به شراب بگویم آب انگور زیرا در گذ

 رد آفتابیآن ندارد امشب که برآ سرِ

 سر مجاز از قصد و اندیشه است زیرا سر محل اندیشیدن و تصمیم گرفتن است. 

 در کف و معشوق به کام است میِگل در بر و 

 مِی مجاز است از جام شراب

 

 )سال دهم( استعاره: یک واژه به دلیل شباهت، جای واژۀ دیگر به کار رود.



 استعاره = مجاز + تشبیه

 مجازی است بر پایۀ تشبیه یعنی یک واژه به دلیل شباهت، جای واژۀ دیگری به کار رفته است..1

  به حذف شده است.تشبیه فشرده است یعنی مشبه یا مشبه. 2

 استعاره تشبیهی است که فق  یک رکن از چهار رکن را دارد.

 که محذوف است.(معشوق بلندبالا )به هست برای مشبه سرو من آمد.   سرو: مشبهالف( 

سـرو نبـوده در آینـده هـم     و مجاز از انسان قـد بلنداسـت؟ زیـرا انسـان قـد بلنـد قـبلًا        رتوانم بگویم سچرا نمی

د بلنـد نـه جزئـی از سـرو اسـت نـه سـرو جزئـی از انسـان قـد بلنـد، یـا محـل قـرار               سرو نخواهد شد. انسان ق

 سرو نیست. گرفتن انسان قد بلند،

بـه )انسـان( حـذف    دست روزگار    روزگار )مشبه( بـه انسـانی تشـبیه شـده اسـت کـه دسـت دارد. مشـبه        ب( 

 شده است.

بـه( نیامـده.   تـوانم بگـویم آرایـۀ تشـبیه داریـم زیـرا هـر دو رکـن تشـبیه )مشـبه و مشـبه           در هر دو مورد نمی

 اگر یک رکن تشبیه بیاد استعاره است نه تشبیه.

جـای لـب از واژۀ لعـل اسـتفاده کنـد؟ زیـرا لـب         ما را به آرزو کشت. چـرا شـاعر اجـازه داشـته بـه     نوش لعلت 

 سرخ رنگ است.  ،لعلسنگ  شبیه

 

 

 )سال دهم( + مشبه درصد موارد عضو انسان(80به محذوف ): جزئی از مشبهاضافۀ استعاری

فـروغ   خورشـید، روی مـاه،  ، بـازوی کشـور، رخ مـاه، چهـرۀ     دل شـب، دسـت روزگـار   دل خاک، سـینه زمـین،   

 بال آرزورویت، 

 راهِ مرگ، عقربۀ تاریخ، صفحه تاریخ

 

 )دوره اول(به + مشبه    مشبهاضافۀ تشبیهی: 



دریـای غـم      گـوهر        تـاج عـزت        ب احساسـات  آتـش عشـق   سـیلا         بلای عشـق     گن  حکمت  

 کمند گیسو               آینه دل     صبح امید        دانش  

 

 تفاوت اضافۀ استعاری با اضافۀ تشبیهی:

)دسـت   عشـق مثـل آتـش اسـت امـا در اضـافۀ اسـتعاری       م بگـوییم  تـوانی مـی  )آتشِ عشـق(  در اضافۀ تشبیهی

 توانیم بگوییم روزگار مثل دست است.نمی روزگار(

دو معنـی آن بـه ذهـن بیایـد و نتـوانیم      یعنی یک واژه طوری در متن )شعر / نثـر( بـه کـار رود کـه هـر      ایهام: 

 )سال دهم( تشخیص دهیم منظور شاعر کدام بوده است.

 ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی/ نروم جز به همان ره که توام راهنمایی

 روم که تو آن راه را به من نشان داده باشی.فق  به راهی می1تو ام راهنمایی: 

 روم زیرا راهنمای من تو هستی.. فق  به همان راه می2                   

 2بوده یا  1توانیم تشخیص دهیم منظور شاعر معنای شمارۀ ما نمی

 

 آمیزیحس

 شویمبینیم اما نمک را با حس چشایی متوجه می*چهرۀ بانمک    چهره را با حس بینایی می

 آمیزیبینایی +  چشایی = حس

 چشیم شنویم، طعم تلخ را میتلخ     خبر را می*خبر 

 آمیزیشنوایی + چشایی = حس

 بینیمشنویم اما روشنایی را میها را میهایم مثل یک تکه چمن روشن بود     حرف*حرف

 آمیزیشنوایی + بینایی = حس

 کنیمفهمیم و گرمای آفتاب را با لامسه حس می*طعم آفتاب     طعم را با حس چشایی می

 آمیزیچشایی + لامسه / بینایی = حس



 کنیمبینیم اما سرما را با لامسه احساس مینگاه سرد     نگاه را می

 آمیزیبینایی + لامسه = حس

 

 

معنـی دارد امـا کامـلً مطمـئن هسـتیم کـه کـدام         2یک واژه در مـتن بـه کـار رفتـه اسـت کـه       ایهام تناسب: 

دام بــه کــار نرفتــه اســت امــا شــاعر بــرای هنرآفرینــی و درگیــر معنــای آن در شــعر بــه کــار رفتــه اســت و کــ

 ای متناسب با معنایی که در شعر به کار نرفته است، می آورد.کردن ذهن خواننده، واژه

به عبارت دیگر در این مورد، ما مطمئن هسـتیم کـدام معنـای واژه در شـعر بـه کـار رفتـه اسـت امـا تناسـبی           

 شود که معنای دوم هم در شعر به کار رفته باشد.ما می توهمکه در شعر به کار رفته است باعث 

 ایهام، توهم، وهم، اوهام  همخانواده هستند.

 

 . معنایی که در شعر به کار رفته1ایهام تناسب:    واژه: 

 ای دیگر تناسب دارد.. معنایی که در شعر به کار نرفته است با واژه2                         

 

 رسید و به عیوق بر شدم.مهرت به جان 

 . محبت )معنایی که در شعر به کار رفته است(1مهر : 

 . خورشید )معنایی که در شعر به کار نرفته است(   خورشید تناسب دارد با عیوق )نام ستاره(2       

 

 

 ده روز مهر گردون افسانه است و افسون / نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

 

 .خورشید   +1مهر: ایهام تناسب   



 تناسب دارد با نیکی      -. محبت     2                        

شـود بـه تـوهم بیفتـیم کـه بـه       مهر در این شعر حتمـاً بـه معنـای خورشـید اسـت امـا واژۀ نیکـی باعـث مـی         

 معنای محبت است.

 

 حسُن تعلیل

 حسُن: نیکویی / زیبایی     تعلیل: علت آوردن  

 آورد. علمی، دلیل ذوقی و هنری میبرای موضوع 

 دهد.گوید آسمان به خاطر آمدن بهار به همه شادباش میاما شاعر می بارش باران، دلیل علمی دارد*

 بارد.حسن تعلیل: آسمان به خاطر شادی از آمدن بهار، می

هدیـه   اش راهـای طلایـی  گویـد، درخـت بـرگ   هـای پـاییزی دلیـل علمـی دارد امـا شـاعر مـی       *ریختن بـرگ 

 دهد.می

 اند. *درختان به احترام تو )امام حسین( ایستاده

 * چو سرو از راستی بر زد علم را      ندید اندر جهان تاراج غم را؟

 حسن تعلیل: درخت سرو ایستاده است زیرا تا به حال غم ندیده است.

 گری؟کند نوحهدم خروس سحری     دانی ز چه رو همی*هنگام سپیده

 نمودند در آیینه صبح     از عمر شبی گذشت و تو بی خبرییعنی که  

 حسن تعلیل: دلیل سحرخوانی خروس، حسرت او از گذر عمر انسان ناآگاه است.

 و نسرین آمد *رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهار       گریه اش بر سمن و سنبل

 حسن تعلیل: علت بارش بهاری، گریه آسمان از بدعهدی روزگار است

 

 صفت فاعلی مرکب مرخم



تـوان بـدون واسـطه نشـان     رسـاند و اسـم نیسـت؛ شـنوا، زیبـا و ... )اسـم را مـی       صفت: ویژگی یا حالـت را مـی  

 داد مثل درخت، قلم، کاغذ، آدم و ...(

کــن، دهـد ماننـد نویسـنده، گوینـده، شـنوا، خنـدان، پـاک       فاعـل یعنـی کسـی یـا چیـزی کـه کـار انجـام مــی        

 اعلی مفهوم صفت مفعولی را دارم. رنگکار )در برابر صفت ف

 مفعولی فاعلی

 نوشته نویسنده

 گفته گوینده

 معشوق عاشق

 پاک شده کنندهپاک

 شدهجرمزدایی زداجرم

 آموخته شده آموزنده

 

ــل جــرم   ــب حــداقل دو واژۀ مســتقل اســت مث ــاکمرکــب: ترکی ــوه زدا، دادجــو، پ ــن، دادســتان، آبمی ــر، ک گی

، کــار آفــرین، تیربــار، ایرادگیــر، پولــدار، ، رنگکــاردادگســتر، دلنــواز، دلنشــین، جهــانگیررود، رودخانــه، ســفید

 انداز، جاروکن، پاروکنخاک

 مرخم: در طول زمان، پسوند فاعلی ـَنده از پایان واژه جدا شده است. 

 فاعلی مرکب مرخم صفت صفت فاعلی مرکب وندی

 جهانگیر گیرندهجهان

 زداجرم زدایندهجرم

 کنپاک کنندهپاک

 بت پرست پرستندهبت

 آفرینجهان  جهان آفریننده

 

 

 

 .ملاک تشخیص ساختمان فعل، مصدر استساختمان فعل: 



 روم ) مصدر رفتن(فعل ساده: مصدر آن یک واژه است: خورده است ) مصدر خوردن(  دارم می.1

 گویند )مصدر گفتن( بخواهی )خواستن(می

 : پیش از فعل، پیشوند هست مثل در، فرو، بر، باز، پیشوندی. 2

 : از دو کلمه تشکیل شده است . مرکب3

 تواند مسند یا مفعول جمله باشد.اول نمیقسمت  .1         

 تواند ی نکره یا تر بگیرد.. قسمت اول آن نمی2         

 

 

 

 مرکب پیشوندی ساده

 نزمین خورد  نبرخورد       نفرو خورد نخورد

 ندوست داشت نبرداشت نداشت

 نگوش داد ندر داد نداد

  بازگشت گشت

 توانم مفعول جمله بگیرم()دوست را نمی را دوست دارم. تومن 

 مفعول  

تـوانم بگـویم در را بـازتر کـرد، پـس بـاز کـرد فعـل مرکـب نیسـت و بـاز، مسـند آن             در را باز کرد.    چون می

 است.

تـوان گفـت تلاشـی کـرد، پـس تـلاش کـرد فعـل مرکـب          کـرد.  چـون مـی   او برای رسیدن به هـدفش تـلاش   

 نیست و تلاش مفعول جمله است.

 

 شیوۀ عادی و بلاغی )پایه دهم(

 : جا به جا شدن اجزای جمله برای زیبایی یا تأکیدشیوۀ بلاغی



 قرار گرفته اند. )نهاد + مفعول/ متمم / مسند + فعل(به ترتیب شیوۀ عادی: اجزای جمله 

 شیوۀ بلاغی عادیشیوۀ 

 آزاد کن از بلای عشقم از بلای عشق آزادم کن

 گویند ز عشق کن جدایی گویند ز عشق جدایی کن

 این نیست طریق آشنایی این، طریق آشنایی نیست

 توفیق دهم به رستگاری توفیق رستگاری به من بده

 ـ چون موسم ح  رسید برخاست

 ـ اشتر طلبید و محمل آراست

 _ جویباریتو سرو 

 ـ گه جملۀ جهان اوستحاجت

 گاهی که سنگ حادثه از آسمان رسد

 اول بلا به مرغ بلند آشیان رسد

 

 

 )یازدهم( شبکۀ معنایی

       بد ≠شب      خوب ≠  سفید     روز  ≠تضاد: سیاه 

 معنیهمترادف: 

     بن = ریشه بینی = دماغ          عشق = محبت      دوست = یار    

 جزء و کل  تَضَمنُ: 

 بدن ـ پا              پا ـ ران   انگشت ـ ناخن   صورت ـ لب     دست ـ انگشت  

 لباس ـ یقه     لوازم التحریر ـ دفتر             آسمان ـ ماه             گیاه ـ ریشه

 هابا هم عضو یک مجموعه هستند، مثل همکلاسی تناسب:

    مداد، خودکار، کتاب           ریشه، برگ          لب، چشم، بینی، ابرو 

 *در قلمرو ادبی، لب با صورت مراعات نظیر دارد اما در قلمرو زبانی، صورت و لب رابطۀ تضمن دارند.

 



 

 های تَبَعی:نقش

 معطوف: واژۀ بعد از واو عطف.1

 دهد.    رفتم و دیدم.هم رب  میساز       دو جملۀ مستقل را بهم . رب  / پیوند همپایه1انواع واو: 

 را دیدم. مریمکند.          زهرا و . عطف   دو واژۀ هم نقش را به هم وصل می2          

 معطوف                                                                                         

 . بدل2

 مریم.آمد،  مریم. تکرار   3

 نهاد        تکرار                  

 

 

 

 

 

 

 

 . رب  )بین دو جمله(2. عطف )بین دو کلمه، داخل یک جمله(          1        انواع واو:

هـا را تفکیـک کنـیم، اگـر و داخـل یـک جملـه        *برای تشخیص واو ربـ  از عطـف حتمـاً بایـد در آغـاز جملـه      

 ها قرار گرفته باشد، واو رب  است.جملهقرار گرفته باشد، واو عطف است و اگر بین 

 گیرد.  نقش( قرار میپایه )همبین دو واژۀ همعطف: .1

 نشانۀ خرد است. سکوت و تأملسال هفتم:  

 گروه نهادی                



 پس نهاد حقیقی، سکوت )هسته( است        و تأمل نشانۀ خرد است. سکوتسال هشتم: 

 هسته )نهاد(               

 هسته + و عطف + معطوف           نشانۀ خرد است. تأمل وسکوت سال دهم: 

 معطوف    نهاد               

 پایه هستند. سکوت و تأمل هر دو نهاد فعل است، هستند یعنی هم

     *فق  یک جمله و یک فعل داریم.

 نیستند. نقش(پایه )همبگذاریم چون هم« و»توانیم نمی« شد سرد  هوا»داخل جملۀ 

      نهاد  مسند فعل                

 گرفتیم.سال هفتم، سرد و بارانی را با هم گروه مسندی می          شد. بارانیو  سردهوا 

 مسند   معطوف   

 همه سهل است / تحمل نکنم بار جدایی/ ملامتو انگشت نمایی  و درویشی و عشق 

 نهاد     معطوف      معطوف        معطوف 

 آمده است پس حتماً واو عطف است. پایهو بین کلمات هم داخل جمله« و»*فق  یک جمله است و 

 

 گیرد. پایۀ مستقل قرار میبین دو جملۀ هم سازپایههم رب / پیوند حرف .2

 با خیال راحت منتظر دیدن نتیجه شد. و کرد خود را تلاشهمۀ او  

 جملۀ مستقل            رب      جملۀ مستقل          

 

 های محذوف دقت کنید.ها و فعل* به شمارش جمله 

 نومیدی را در امید و امید را در نومیدی بسته دان   

 جملۀ مستقل   رب       جملۀ مستقل              



 

 شد.میگل باید پرپر و  /آید عشقشمع حق داشت به پروانه نمی  

 جملۀ مستقل جملۀ مستقل            حرف رب                   

 شد                    آید                         گل نهاد فعل میعشق نهاد فعل نمی

 

            .رفتمی وآمد زرنگ می وزبر نیما 

                                     عطف             رب         

 توی جماعت بُر خورده بودم و /جوانکی بودم علاوه بر آن و  / نبودم؛من هم که شاعر 

 رب          رب                                                    

 کوچۀ پاریس در و  / از یوش گریخته شاعر

 رب                            

 .30 و 29در حدود سال شمیران رفتند؛ شاید  دم تا به خانۀدیگر او را ندی

 عطف                                                                                

 


